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 طلبانه  هیدر برابر تحرکات تجز ی ارض تیاز تمام انتیص

 رمتمرکز یغ ی ها بر نظام دیبا تاک

 1احمد اعتماد  

 2هیلحسین رحمت ال

 

 1400/ 6/ 31تاریخ پذیرش:           1400/ 2/ 21تاریخ دریافت:  

 

 چکیده 

تی به واحدها و حکومتهای در کشورهای غیرمتمرکز، همزمان با اعطای خودمختاری وخودمدیری 

زبانی و فرهنگی امکان تیک، به لحاظ تنوع و تکثر قومی،  محلی به عنوان اساس یک نظام دموکرا

شکل گیری تحرکات تجزیه طلبانه هم وجود دارد. ماهیت این تحرکات در هر دو حالت بااالهو  

درهمااین راسااتا و بالفعل موجبات نهض و خدشه بر تمامیت ارضی را به همرا  خواهد داشاات.  

هدف مهاله پیش رو بررسی سازوکارهای صاایانت از اصاال تمامیاات ارضاای در براباار تحرکااات 

ای است که همپااای حفااا مظاااهر خودمختاااری تجزیه طلبانه در کشورهای غیرمتمرکز به گونه

واحدها و حکومتهای محلی، تمامیت ارضی هم نهض و دچار خدشه نگردد. سااواا اصاالی ایاان 

واجد چنین نظامی چه سازوکارهایی برای عدم شکل گیری و یا فرونشاااندن   است که کشورهای

اند و آیا در تهابل با این تحرکات سازوکارهای اتخاااش شااد  نظر گرفتهتحرکات تجزیه طلبانه در  

پاسخگوی صیانت از تمامیت ارضی بود  است؟ در پاساان نگارنااد  معتهااد اساات کااه کشااورها 

اساسی سازی تمامیاات ارضاای، ت ااریل بااه قلماارو ساارزمینی، سازوکارهای متنوع و مختلفی از  

رسان اساسی  تا برخورد فیزیکی از طریق نهادهااای غیرقابل بازنگری بودن آن و نهش تعادلی داد

اند امااا بااا ایاان حاااا در مناااطهی مثاال کریمااه سیاسی خود تعبیه کرد نظامی را در نظام حهوقی  

الفعل و همرا  با ادعای اعماا حق تعیین سرنوشت اوکراین که تحرکات تجزیه طلبانه به حالت ب

کارها کارآیی گذشته خود را از دست داد ، اماار این سازودر قالب سیاسی خود ظهور پیدا کرد ،  

 .سیاسی بر امر حهوقی تفوق پیدا کرد  و موجبات نهض تمامیت ارضی را به همرا  داشته است

 متمرکز  ر ی غ  ی ها نظام  ، ی طلب  ه ی جز نه، ت طلبا   ه ی تحرکات تجز   ، ی ارض  ت ی تمام  ژگان کلیدی: ا و 
 

 
  جم، بوشهر، ایران.  م نورعلمی دانشگا  پیا عضو هیات . 1

 نویسند  مسئوا etemad.ahmad@yahoo.com 

 ، ایراندانشگاه تهران یفاراب سیپرد یگروه حقوق عموم اریدانش. 2
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 مقدمه 

 حهااوقی و متون سیاسی اخیر سالهای در که است  هاییپرسمان ازجمله یکپارچگی مفهوم

 غیرقاباال و یکپااارچگی مبنای بر )تمامیت( سرزمینی یکپارچگی و خود ساخته از مملو  را

 مسااتهل حهااوقی ت  اایشخ حفااا ملی، حاکمیت  تجزیه ناپذیری جمهوری، تهسیم بودن

 اثر در که زمانی مخ وصاً سرزمینی تمامیت  از صیانت  رابطه با استواراست. در ...دولت و

 ملاات قاارار حاکمیاات  و سرنوشاات  تعیااین حااق مهابل در و استهلاا تجزیه طلبی ادعای

جهاات حفااا و صاایانت از  متفاااوتی و متنوع سازوکارهای و هاشیو  از گیرد، کشورهامی

 و اقاادام هایشیو  و نهادها و ابزارها این مبانی بررسی .کنندمی استفاد  تمامیت سرزمینی

 و ضعف شدت و محلی امور ادار  در مرکزی قو  دخالت  هایحوز  و اجراها نیز ضمانت 

 دارد، نهااض غیرمتمرکااز کشااورهای-دولاات  تمامیت ارضاای حفا بر که تأثیری نیز و آن

 از یا و نبود  برخوردار لازم سیاسی اتثب از که کشورهایی در علی الخ وص یکپارچگی

از اهمیت بسزایی  دارند، تجزیه طلبی و استهلاا داعیه که قوی و متفاوت های قومیاقلیت 

 و امنیاات  باارای تهدیاادی شاادید،  عاادم تمرکااز عمااد  معایااب  برخوردار است چرا که 

 بااا تواناادمی کااه اساات  بااه موقاا  خاادمات عمااومی ارائااه جهت  مانعی و ملی همبستگی

 فااوق درمااوا بااه توجه با .رود بین از یا شود سازشکارانه کمتر و دموکراتیک یسازوکارها

 دموکراسی رشد به رو روند توجه به با که است  تبیین قابل بدین صورت مهاله این اهداف

 عناصاار مااورد در جهان وطنی هایشکل گیری دیدگا  ملی، دموکراسی به موازات محلی

 نهض خ وص در که ایبالهو  خطر و شورهاک  در شدید ابعض تمرکززدایی دولت، اصلی

 امور ادار  هاینظام از نمونه این در ارضی تمامیت  الخ وص اصلعلی  یکپارچگی اصل

 سازوکارهایی اساات  و مبانی یافتن ،هدف شود،می ایجاد کشورهای غیرمتمرکز-دولت  در

اصل  نهض از امور  اراد در و خودمختاری محلیتمرکز  عدم اصل از پاسداری عین در که

کشااورهای تااک  بااه سازوکارها و مبانی این از استفاد  نماید.می جلوگیری نیز یکپارچگی

 هایتجزیااه مفلفااه خطاار از و کرد  حفا را اقتدار خود و مرکزیت  که کندمی کمک بافت 

تجزیااه  .دور بماننااد رفتااار و هنجااار ساختار، ملت، سرزمین، حاکمیت، شامل یکپارچگی

 به عنااوان غیرمتمرکز معمولاً نظامهای در آن عناصر و کشور-دولت  گییکپارچ و ناپذیری
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 کشااورها-دولاات  در اینگونااه وافر اهمیتی از و رفته شمار به جاویدان و بنیادین اصل یک

 را خود قدرت و نظارت های مرکزیحکومت  است  ممکن دلیل همین به است، برخوردار

 ناکارآمد و شکلی موضوعی به فاًرص رکز رامت عدم و بخشید  وسعت  محلی واحدهای بر

 اصاال ناااقض کااه درعااین حاااا کارآمااد عاادم تمرکااز نظام یک ایجاد فلذا .نمایند تبدیل

 از تبعیاات  عدم و بیم تجزیه طلبی داد ، را افزایش شهروندان مشارکت  نباشد، یکپارچگی

 از پاسااداری نعاای در را کشورها شدن دمکراتیز  و روند برداشته میان از را مرکزی دولت 

 نبایااد تمرکز عدم که همانگونه .رواست  پیش مهاله از اهداف کند، تسری  آنها یکپارچگی

 ایبهانااه نباید نیز تمامیت ارضی حفا باشد، کشورها تهدیدکنند  تمامیت ارضی و ناقض

 باالا را آنهااا وجااود و بود  محلی واحدهای بر مرکزی قو  تسلط و افزایش نظارت جهت 

را  اماار دو ایاان میااان توازن کهی سازوکارهای و مبانی ایجاد و تجو سج نابرایننماید؛ ب وجه

امااور  ادار  موضااوع در مباحاا   ترینضااروری از ببخشااد، تنساایق را آنهااا روابط و تنظیم

 توانااد درمی آن نتیجه و تعریف شد  رو پیش مهاله اصلی هدف به عنوان که کشورهاست 

 آنچااه اساااس بر. شود گرفته کار به ردبمی بهر  خفیف عدم تمرکز یک از که کشورها این

مبااانی و سااازوکارهای صاایانت از  کااه اساات  ایاان حاضاار پژوهش اصلی سفاا شد گفته

غیرمتمرکز چیساات؟ در پاساان بااه تمامیت سرزمینی در برابر تجزیه طلبی در کشورهای  

 متنوع یسازوکارها و هاشیو  از توان این فرضیه را تعریف کرد که کشورهااین سواا می

 نهادهای ایجاد اساسی، قانون بسترهای به ویژ  و بسترهای قانونی ایجاد قبیل از متفاوتی و

 هایشاایو  اداری، قیمومیاات  تأساای  از سااتفاد  ا و مردمی قضایی و مرکزی، قو  نظارتی

 و انح ااارگرایی از جلااوگیری ای،بودجااه و مااالی و مناااب  انسااانی تخ اای  مختلااف

روش عمد  در تاادوین و گااردآوری ایاان مهالااه  کنند.می ت استفاد از این دس هاییشیو 

 ای بود  کااه بااه بررساای و مطالعاا  کتابهااا و مهااالاتتحلیلی به روش کتابخانه-توصیفی

های مااورد نیاااز از طریااق پردازد. اطلاعات و داد موجود، که در زمینه تمامیت ارضی می

از نظریااه جااان لا  در مد  است کااه بااا اسااتفاد   فیش برداری از مناب  موجود بدست آ

و همچنین شکر م ادیهی در هر کشور و مالکیت دولتها بر سرزمین  –ز  نظریه دولت  حو 

یک از سازوکارهای صیانت از تمامیت ارضی در کشورهای مختلف به تشریل صیانت از 
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تمرکااز پرداختااه هااای غیرمتمامیت ارضی در برابر تحرکات تجزیه طلبانه با تاکید بر نظام

 شد  است.

 چارچوب نظری. 1

در براباار تحرکااات تجزیااه   باتوجه به موضوع مهاله حاضر که صیانت از تمامیت ارضاای

ای اساات هااای محلاای و منطهااههای غیرمتمرکز در مهابل حکومت طلبانه با تاکید بر نظام

مبااانی بیشتر تمرکز روی تمامیت ارضی از حی  مفهوم درونی است به همااین مناساابت  

یم و در پی پاسن به این سواا هستیم کااه دهی مورد مطالعه قرار میاصل را در بعد درون

دانند و با هرگونه ولتها خود را متعهد به صیانت از یکپارچگی یا تمامیت ارضی میچرا د

خیزنااد؟ و در واقاا  فلساافه تمامیاات ارضاای اقدام تجزیه طلبانه به ستیز و جنااب برماای

 چیست؟

کناایم کااه ساارزمین را جااز  ضاایه نگااا  کشااور بااه ق–لاات  از منظاار دو  اگر بخواهیم

انها و فلاسفه سیاسی، مبنااای تمامیاات ارضاای و عناصرشاتی آن بدانیم ازنظربرخی حهوقد

صیانت از آن در واق  دفاع از تمامیت کشور است. در ایاان رابطااه نظریااه حااق مالکیاات 

 ایر نهادهای موازی بااا خااودشود که هرگونه مالکیت سدولتها بر سرزمین خود مطرح می

این زمینااه نظریااه   توان قائل به دو مالک بود. دریک سرزمین نمیکنند، لذا در  را نفی می

(. مهدمتاً باید گفت که حهوق دولت 74-76:  1398جان لا  قابل توجه است )اسدزاد ،  

 ای از ادعاهااایی اساات کااه عبارتنااد از:بر سرزمین تحت حاکمیت خود نیازمند مجموعه

افاارادی کااه در داخاال قلماارو کامل و یا جزئاای( در مااورد )الف( حق اعماا صلاحیت )

ه همین ترتیب، کنتاارا  و اجبااار غیاار شااهروندان کااه در محاادود  سرزمینی هستند، و ب

سرزمینی دولت قرار دارند؛ )ب( حق کنترا دقیق و کاماال زمااین و مناااب  ساارزمینی کااه 

ات برای اعماااا الیاتی به شکل تنظیم مهرردارای مالکیت خ وصی نیستند؛ )ج( حهوق م

نوعیت حرکت در مرزهااای درون قلمرو سرزمینی کشور )د( حق کنترا یا مماین حق در  

 ,Simmonsسرزمین ) "تهسیم و تجزیه"سرزمین و ) ( حهوق محدود کردن یا ممنوعیت  

انااد تو (. فهط اگر یک کشور دارای این شرایط در قلمرو خود باشد، ماای300-326 :2001

طلب مهاومت کند. ی تجزیههاابر جنبشخود را کنترا کند، در بر  به طور قانونی مرزهای

ن زمانی که ما حهوق سرزمینی کشور و تکلیف دولت به حفا تمامیت ارضاای کااه بنابرای



293 

 

 سیاست جهانی

 

یص    
ت

ان
  

ام
تم

از 
ی

 ت
ض

ار
 ی

جز
ت ت

کا
حر

ر ت
راب

ر ب
د

 هی
اک

ا ت
ه ب

بان
طل

 دی
ام 

نظ
ر 

ب
 

ها
یغ ی

کز
مر

مت
ر

 

خواهیم باادانیم کااه چااه دهیم، میگیرد را مورد بررسی قرار میازآن حهوق سرچشمه می

های شروعیت یا ویژگی ملی نهادرای کنترا بر سرزمین که مچیزی ادعای یک کشور را ب

خااواهیم بااه یااک سااواا ازد و همچنااین ماایسآن در واق  قابل توجیه هستند، موجه می

دشوارتر پاسن دهیم که چه چیز ادعای یک کشور را باارای کنتاارا قلماارو خاااص خااود 

یااک الگااوی   کند؟ رابطه خاص آن دولت با آن قلمرو چیست؟ ازنظرجان لا  توجیه می

به ساارزمین از نظاار رابطااه خاااص یااک   شد  برای در  حهوق مربوط  به خوبی شناخته

باشااد. در یااک نظریااه اصاالی تح اایل، بااا انجااام تح یل اولیه مالکیت می  کشور با آن،

 -مانند کار بر روی آنها و یا ت رف آنها برای اولین بار    -اقدامات خاص در مورد مناب   

رد یعی قوی نسبت بااه مناااب  مااو طبیعی می تواند یک حق طب  یک فرد یا گرو  در حالت 

شد  یک حق خاص است؛ زیرا تنهااا مربااوط نظر پیدا کند. در چنین مواردی، حق ایجاد  

اند و یا افرادی که ایاان مناااب  به افرادی است که اقدامات مربوط به تح یل را انجام داد 

ن، تاریخچااه اند. عاالاو  باار ایاا ل نمود اند آن را به دیگری منتهرا در ابتدا به دست آورد 

الکیت تا زمان حاا می )خرید و انتهاا( به معنای محدود کردن حهوق ممبادلات صحیل  

باشد. این که آیا یک مجموعه خاص از اقدامات موجه هستند یا خیر بستگی به این دارد 

ح اایل که آیا این عمل مح وا یک سابهه تاریخی صحیل انتهاا است که بتوان عماال ت

توانند نشان دهند تاریخچه هستند که می  ق کرد یا خیر. فهط مالکانمشروع را به آن اطلا

معاملات توانسته است حهی را نسبت به مناب  مورد نظر ایجاد نماید. شاااید ایاان   صحیل

هااا ماننااد افاارادی مدا بتواند نسبت به حهوق سرزمینی کشورها اعماا شود چون دولت 

اریخچااه آن بر قلمرویی را دارند که تهستند و ادعای سبق ت رف  هستند که مالک امواا

 (.Simmons, 2001: 200زگردد )در اصل به اقدامات تح یلی آنها با

باتوجه به توجیه حق دولت بر سرزمین که تمامیت ارضی نیز حاصل آن است، بااا    

ت بااه گیری حاکمیت ملی و حق تعیااین سرنوشاا در نظر گرفتن واقعیات تاریخی و شکل

 1ایرادات  مهمی از نظاار بوکانااان پایه حهوق اساسی ملت است   عنوان یک حق بشری که

و دیگر فلاسفه سیاسی و حهوقدانان به نظریه جان لا  وارد است؛ مورد اوا کااه بساایار 

توانند تاریخچه مالکیاات خااود را بااه واضل است این است که کشورهای بسیار کمی می

 
1 Buchanan  
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رف آنهاساات، ادعااا ویی که در حاا حاضر در ت اا صورت شفاف نسبت به ت رف قلمر

هااا و یااا از طریااق ار  تسخیر سایر کشورها یا ملاات ریبا همه کشورها از طریق  کنند. ته

اند قلمرو مربوط به خود را ایجاد نمایند. عاالاو  بردن آن قلمرو از کشور پیشین، توانسته

های موجااود د که دولت بر این، در دوران مدرن در نظریه تح یل، هیچ راهی وجود ندار

 اایلی را توجیااه نماینااد. بتوانند مشروعیت چنااین تح ار  مالکیت بر خا  هستند،که و

تواند مالکیت واضل خااود را باار حتی یک دولت کامل مدرن با سابهه ضعیف هرگز نمی

سرزمین خود به دست آورد. ایراد دوم به این رویکرد که دارای اهمیت مشابهی با مااورد 

 وصی دولاات ت خاص، حداقل در مالکیت خاین است که قلمرو یک دول  باشدقبل می

های موروثی که حهوق مالکیاات آن بااا اراد  حاکمااان قاباال فااروش یااا نیست، پادشاهی

انااد و های قرون وسطا و اوایل دوران مدرن برسمیت شناخته شد بخشش است، در دور 

هااای الملاال حتاای تااا زماااننهای چنین برداشتی از حاکمیت در نظام بیبرخی از ویژگی

 بعدی ادامه داشت.  

ارتباط عمیق بین ملت به همین خاطر اساات کااه با توجه اندیشه جمهوری خواهی و  

های جدایی طلب اساات باادین چون یکی از مخاطرات نهض اصل تمامیت ارضی جنبش

گرایاای و فدرالیساام نحوکه در ابتدا خواهان نااوعی خودمختاااری اداری در قالااب منطهااه

وان گیرد، دولت بااه عناا خود می  بوی سیاسی تجزیه طلبی به  هاند و بعداً این خواستههست

تواند چنین وضعی را تحمل کند و در پی توجیه اصل تمامیت ارضی و نمایند  ملت نمی

گر حق دولت باار آید. با جمی  جهات به غیر از نظرات کانت که توجیهتمسک بدان برمی

ریااه دیگااری ارائااه دهاایم ملت است و اگر بخااواهیم نظ–سرزمین در قالب نظریه دولت 

شود به همین دولت ظاهر می -که در قالب نظریه ملت ت گرفتن دولت از ملت است  نشا

جهت تمامیت ارضی و صاایانت از آن دلایاال دیگااری هاام دارد کااه عبارتنااداز از اینکااه 

داری ی پایاا ها را مشااخ  کاارد ، اندیشااهتمامیت ارضی، قلمرو حهوق سیاسی جماعت 

وخااا  است که مردم نسبت به آب    ند و در داخل مرزهای مشخ ک ملتها را تسهیل می

کنند. همچنین باتوجه به ارتباط مفهومی بین میهن و ساارزمین خود احساس وابستگی می

شود، مفاهیمی مثل ملاات و و اینکه سرزمین پی است و میهن مفهومی که برآن پی بنا می

ی ادارد. چنااین عشااق و علاقااهن دوستی جمهوری خواهانه نیا اصل ملیت منافاتی با میه
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ای ملت است به همین خاطر جااان اسااتوارت میاال در کتاااب مستلزم وجود سرزمینی بر

دستگا  منطق اعتهاد دارد که منظور ما از ملیت به معنی مبتذلش نیست؛ یعناای بیاازاری از 

مناااف  مفااروو کشااور ی  اعتنایی به سااعادت کاال بشاار، تاارجیل ناعادلانااهبیگانگان، بی

-ری از پااذیرش خااوبیجنبه ملی دارند یا خوددا ستایش از صفات بدمان چون  خودمان،

هایی که کشورهای دیگر دارند. مطلوب ما همدلی است نه دشمنی، همبستگی اساات نااه 

جدایی. مراد ما احساس اشترا  مناف  بین همه کسانی اساات کااه تحاات یااک حکوماات 

 برند مه ود ما ایاانسر می  طبیعی و تاریخی واحدی به  کنند و درون مرزهایزندگی می

ش را بیگانه نسبت به بخش دیگری نبیند؛ برای ارتباطشااان است که بخشی ازجامعه خود

اند، سرنوشتشان یکاای اساات، هاار گرفتاااری ارزش قائل شود؛ احساس کند که یک ملت 

بگساالد تااا نشان گرفتاری همگی شااان اساات وخودبینانااه نخواهااد ارتباااطش را هرهمیه

 (.  69 :1394ص کند )مائوریتسیو،  در هر بدبختی مشترکی خلا  خودش را از سهمی

های جمهوری خواهانه دلالاات باار ارتباااط ملاات و همبسااتگی ملاای بااا همه این عبارت

ناپذیری آن دارد؛ چراکه تجزیه سرزمین این احساس و عشق سرزمین و تمامیت و تجزیه

دیگر بخشی از ملاات سااابق برد و بخش جداشد  ین میو علاقه را در بین افراد ملت از ب

ست که سرزمین جدایی دارد. نهض تمامیت ارضی یعناای یست بلکه خودملتی جداگانه ان

هااا را بااه باادی و خوشاابختی و احساااس نهض وحدت ملی)یکپارچگی ملت( که خوبی

هااای ریکند. همچنین سرزمین نه تنها در بسیاری از تئااو همبستگی را به تفرقه تبدیل می

مند اساات، یل فطری نیز باارای بشاار ارزشاا بسیاری دارد بلکه به دلا  علوم سیاسی اهمیت 

سرزمین نزد همه ملتهای جهان، مفهومی معنوی است. از اینروساات کااه حفااا تمامیاات 

(. حتاای اگاار 49:  1398ارضی کشورها جزو اصوا اولیه تمام حکومتهاست )سری  الهلم،  

زآن ساااکت باشااند، ایاان ل تمامیت ارضی و صیانت اقوانین اساسی کشورها راج  به اص

احهوقی در دکترین حهوق اساسی به رسمیت شااناخته به عنوان یک اصل شاتی و فر  اصل

 .شد  است 

با توجه به تعاریفی که از تمامیت ارضاای درصااحنه داخلاای بدساات دادیاام، سااطوح 

دبااه مرزهااای تر دولت مرکزی که دارای مرزهای اداری با دیگر سااطوح هسااتند بایپایین

درصاالاحیت  هرگونااه تیییاار در چنااین سااطوحیگذارند و به همین خاطر   اداری احترام
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دولت مرکزی است. به عنوان مثاا تبدیل دو استان به یک استان یا ایجاااد اسااتان جدیااد 

منوط به وض  قانون است. سطوح زیرین ضمن اینکه باید به مرزهای اداری ترسیم شااد  

حفااا رزهای سیاسی کشااور را هاام  ی بند باشند باید حرمت مبه وسیله دولت مرکزی پا

توانند دریک دولت بسیط ادعااای اسااتهلاا کننااد؛ چااون ادعااای کنند. بدین معنا که نمی

 استهلاا و یا تجزیه طلبی با تمامیت ارضی میایرت دارد.

های سیاسی کشورهای بساایط وجااود دارد هایی که امروز  در نظامبا توجه به چالش

ه نحوی حفا کنیم که هاام توانیم تمامیت ارضی را با وجود دارد که چطور میجای سفا

ودمختاری و خودمدیری سطوح پایین لطمه وارد نشود و هم حرمت مرزهای دولت به خ

مرکزی حفا گردد؟ آیا را  حل چنین امری در غیرقابل بازنگری نبااودن تمامیاات ارضاای 

د یااا خیاار حفا تمامیت ارضی کمک کن تواند بهاست؟ آیا گنجاندن حق تجزیه طلبی می

 پاشی خودقانون اساسی است؟ساسی سازی شود به منزله فروچنین حهی اگر ا

های پاایش روی برای پاسن به این سفالات که موجب خنثی شدن یا تضعیف چالش 

های حهوقی کشورهای غیرمتمرکز سازوکارهای مختلفاای گردد، نظاماصل یکپارچگی می

توانااد بااه حفااا از  میین سازوکارها تا چه اندو حاا باید ببینیم که ارا درنظر گرفته اند  

ا یکپارچگی ارضی کمک کند. در بادی امر باید بگوئیم که با توجه بااه دوجهاای تمامیت ی

بودن تمامیت ارضی منظور ما در این مهاله وجهی نیست کااه کشااور م ااون از تعاارو 

د. همااین کنبا مانعیت روبرو می  است، بلکه وجهی است که جدایی بخشی از سرزمین را

گذارد. لذا منظااور حااالتی اساات کااه می  ر سایر ابعاد یکپارچگی هم اثرجدایی است که ب

جوام  خودمختار محلی به سمت تجزیه طلبی که نهض تمامیت ارضی است پیش نروند 

 (.1394آشر   30)کعبی، 

 مفهوم و ماهیت تمامیت ارضی. 2

هاست تعاریف  ماا حق دولت جیرافیایی اعه محدود   سرزمین وقلمرو کدر زمینه مفهوم  

-مختلفی در حهوق اساسی ارائه شد  است. از جمله والاس در تعبیری نمادین بیان می

می مشهود  را  دولت  سرزمین،  که  )والاس،  دارد  از 152:  1390کند  بخشی  سرزمین،   .)

با    ومی یک حکومت است. ولی مفهوسیلهبه  شد فضای اشیاا ارتباط  یک سرزمین در 

اس  که شامل حکسازمان  در  32:  1390شود )مجتهدزاد ،  می  هم   ومت ت  (، هر کشوری 



297 

 

 سیاست جهانی

 

یص    
ت

ان
  

ام
تم

از 
ی

 ت
ض

ار
 ی

جز
ت ت

کا
حر

ر ت
راب

ر ب
د

 هی
اک

ا ت
ه ب

بان
طل

 دی
ام 

نظ
ر 

ب
 

ها
یغ ی

کز
مر

مت
ر

 

کنند  المللی و یا خطوطی که حاکمیت ارضی و قانونی آن را معین می دنایا با مرزهای بین

اقت ادی   هایی که از نظرشود. سرزمین با بخشاز هامسایگانش، ماشخ  و متمایز می

پراکند  و    و نواحی  هاه این بخشکند، چراک میشود فرق  می  یا شهری مورد مطالعه واق 

هم متفرق هیچ  و  درحالیاند  نادارد،  وجاود  ملت پوشانی  ا  دولت  سرزمین  تحتکه    ها 

  ف ل  یابد کهحاکمیت واحد قرار دارد، حاکمیت دولت در مرزهای آن خاتمه می  چتر

 ,Muirگذارد )میرا به نمایش  استهل از واحدهای همسایه  های مبین سرزمین  مشتر  

(. وقتی با مفهوم سرزمین در عرصه حهوق اساسی سروکار داریم و از حی   132 :1975

المللی هم در انطباق کامل باهم قرار دارند، سرزمین از عناصر شاتی دولت است که  بین

یتی  و در این راستا هیچ مانع  تکه بودن یا کوچک بودن آن مان  از موجودیتش نیست تکه

 کند. نمی ت بودن ایجادبرای دول

در کنار مفهوم سرزمین اصطلاح رایجی تحت عنوان تمامیت یا یکپارچگی سرزمینی   

جلو    اساسی  قانون  مختلف  اصوا  در  و  داخلی  حهوق  عرصه  در  هم  داردکه  وجود 

وری اسلامی ایران  قانون اساسی جمه  9خاصی دارد به نحوی که به عنوان مثاا در اصل  

مهمی مثل استهلاا، آزادی و وحدت ملی بکار رفته  ا بنیادین و  در کنار اصو   این اصل 

های شوراهای محلی رعایت تمامیت ارضی  یکی از محدودیت   100است و یا در اصل  

(،  9است. از این گذشته در اصوا مختلف دیگر نهادهای مختلفی از جمله ملت )اصل  

سلل  (، نیروهای م100ستا )اصل  (، شوراهای شهر و رو 76صل  مجل  شورای اسلامی )ا

)اصل  143)اصل   خارجی  سیاست  )اصل  152(  ملی  امنیت  عالی  شورای  را  176(،   )

ضامن حفا تمامیت ارضی دانسته است.  تمامیت ارضی به منزله تخطی ناپذیری حرمت 

یعنی    مرزهای سیاسی است. مطابق این فرو، حفا وض  موجود در جیرافیای سیاسی

مرزه ناپذیری  شدخدشته  شناخته  المللیای  بین  با       که  اقدامی  هرگونه  و  مدنظراست 

بود   خواهد  ارضی  تمامیت  به  خدشه  منزله  به  زور  اعماا  به  تهدید  یا  زور  کاربرد 

به مفهوم من  اشیاا و استیلای سرزمینی است.    (.542:  1392هاشمی،  ) تمامیت ارضی 

ورتی  بنابراین درصرچگی سرزمینی مه ود است.  در این فرو یکپارچگی و عدم یکپا

-به زور به صورت موقتی صورت پذیرد تمامیت ارضی مورد خدشه قرار می  که توسل

ها مندرج در گیرد. باتوجه به تاکیدات مهنن اساسی بر حفا استهلاا کشور در همه زمینه
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بند  2اصل    6بند   اصوا    3اصل    11،  برخی   143و    78و  که  است  اساسی    قانون 

مفهوم اوا   100یت ارضی در اصل  نظور از تمامد دارند که مهای اساسی اعتهاحهوقدان

است. بنابراین اعتهاد دارند که تمامیت ارضی به مفهوم قداست و عدم تخطی از مرزهای 

المللی شناخته شد  یک کشور است. لذا شوراهای محلی در صورت اقدام به عمل یا بین

خدشه منجربه  که  سردافعالیتی  و  ارضی  تمامیت  نمودن  تیییر  و  مرزهای  زمینی  در  ر 

اصل   در  مندرج  مهرر   گردد  کرد   100کشوری  نهض  را  اساسی  و  قانون  )عباسی  اند 

 (. 48-49: 1397سهرابلو، 

قلمرو   سرزمینی،  یکپارچگی  درونی  و  بیرونی  قلمرو  میان  تفکیک  با  دیگر  برخی 

که دانند  عی شامل مواردی میدرونی که موضوع حهوق اساسی است را از جنبه موضو 

جدا سموضوع  از  بخشی  مییی  مطرح  کشور  یک  پا ،  رزمین  )خویروی  :  1393شود 

مهابل  332 در  مفهوم  این  در  ارضی  تمامیت  یا  سرزمینی  یکپارچگی  دلیل  همین  به   .)

(. تمامیت و  19-20:  1394گیرد )کعبی،  خواهی قرار میناپذیری و یا عدم جداییتجزیه

ارض مظایکپارچگی  از  که  بیرونی  ازحی   استهی  بارز  میهر  محسوب  نشان  لاا  شود، 

یا  اشیاا  نظامی،  حملات  مهابل  در  سرزمین  از  حمایت  و  کشور  میان  ارتباط  دهند  

از حی  خارجی   لذا  است.  یا غیرنظامی  نظامی  اعماا قدرت  با فشار و زور و  انضمام 

ست. در تمامیت ارضی از تمامیت ارضی نمایانگر استهلاا و حکومت مستهل کشورها ا

هدف  حی درونی  هر    با  از مهابله  هرکدام  که  است  سرنوشت  تعیین  حق  ادعای  گونه 

نهض  در  اگر  همین خاطر  به  هستند.  آن  دنباا  طلبی  تجزیه  قالب  در  داخلی  تهسیمات 

های جدایی طلب نهش دارند، در  یکپارچگی و تمامیت ارضی از حی  جنبه درونی گرو 

ی نهض  بیرونی  سرزمینیجنبه  تمامیت  و  دیکپارچگی  کشورهای  عنوان  ،  به  عن ر گر 

خارجی از طریق تهدیدهای مختلف و متنوع نهش دارند. به طور کلی تمامیت سرزمینی  

از حی  درونی بدین معناست که توسل به آن تحدیدی است در مهابل خواسته بخش  

مساوی با ایجاد  شان  محدودی از مردم که جدایی طلب هستند و برآورد  شدن خواسته

 (. 48-49: 1397سهرابلو،  است )عباسی وقلمروی کشور تیییر در 
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 سازوکارهای صیانت از تمامیت سرزمینی  . 3

اگاار چااه امااروز  اصاال تمامیاات :  . اساسی سازی اصللی پکرللارچری سللرزمینی1

ارضی به عنوان یکی از اصوا پایه ای قانون اساساای اساات، امااا ویکپارچگی سرزمینی و  

آن الملل نشأت گرفته اساات کااه بااه  تری در سطل بیناز ریشه عرفی و قدیمیاین اصل  

شود و با اینکه در هیچ قانون اساساای باادان اشااار  اصل تجزیه ناپذیری کشورها گفته می

کشورها از تمامیت ارضی خااود   شد اما برای همه کشورها مورد احترام بود  است ونمی

زدنااد. بااا رشااد نهضاات هانگشایی نیااز ماایدفاع کرد  و برای حفا آن حتی دست به ج

زی شد و در قااوانین اساساای کشااورها نااه تنهااا در شروطه خواهی این اصل اساسی سام

بینیم وجهه بیرونی بلکه در وجهه داخلی هم نمود پیدا کرد و امروز  کمتر کشوری را می

وانین بند نباشد. چنانچه نگاهی به قصورت صریل وچه ضمنی به این اصل پای  که چه به

که آنرا همساانب  ت اصل تمامیت ارضی به حدی است اساسی کشورها داشته باشیم اهمی

دهنااد و آناارا غیاار قاباال تفکیااک از و همردیف استهلاا، وحدت ملی و آزادی قرار ماای

شد  است که قوانین اساسی و یا عادی   دانند. چنین اهمیتی موجب عناصر مهم مذکور می

عباسی و سهرابلو، ند  برای سطوح پایین تر شکر نمایند )آنرا به عنوان یک اصل محدودکن

1397 :49  .) 

ای دیگر منظور از نهض تمامیت ارضی را به معنای تجزیه شدن و اعلام استهلاا عد 

ت هااای محلاای نماااد اند و به همین خاطر چون شوراها وحکوماا بخشی از کشور دانسته

م استهلاا یا تجزیه بخشی از کشااور عدم تمرکز است، چنانچه اقدامات آنها منجر به اعلا

کنند. لذا چه در قالب عدم تمرکااز )اعاام از لمداد میدد میایر با اصل تمامیت ارضی قگر

ای( و چه پاایش رفااتن کشااور بااه ساامت فدرالیساام عدم تمر کز خفیف و یا نظام منطهه

تجزیااه شاادن کشااور کااه ناااقض اصاال تمامیاات ارضاای اساات نخواهااد مجوزی باارای  

ادین فرانسه نگا  کنیم در حهوق بنی  (. اگر بخواهیم به متون اساسی43:  1397بود)عباسی،  

سلطنتی فرانسه اصل تیییر ناپذیری مرزها و عدم تفکیک سرزمین بااه رساامیت شااناخته 

تر دوم اگرچه راج  به تمامیاات تی  1در بند1791شد  بود. به عنوان مثاا در قانون اساسی  

غیرقاباال ز نظااام پادشاااهی، پادشاااهی را واحااد و ارضی به وضوح اشار  نشد  اما متأثر ا

 1795کنااد. در قااانون اساساای  مه هم به تهسیمات ارضی اشار  ماایداند. در اداتجزیه می



300 

 

است جهانی سی   

 

  
ی 

لم
 ع

مه
نا

صل
ف

س
رة 

ما
 ش

م،
ده

رة 
دو

ی،
هان

 ج
ت

اس
ی

وم
د

 
ن

تا
س

تاب
 

14
00

  
ی 

یاپ
  پ

،
36

 

داردکه بیان می  6کند اما اصل  علیرغم اینکه به تمامیت ارضی جمهوری فرانسه اشار  نمی

هستند. همااین اشااار   های جدایی ناپذیر جمهوری فرانسهمناطق استعماری فرانسه بخش

وری فرانسااه دارد کااه نااه تنهااا بااه پذیری نشان از تمامیت ارضی جمهبه اصل جدایی نا

کنااد. در قااانون اساساای مناطق غیرمستعمر  بلکه به مناطق مستعمر  هم تسری پیاادا ماای

داند و ایاان جمهوری فرانسه را غیرقابل تجزیه می 1ر اصل ضمن اینکه قانونگذار د1958

ی در قالب تجزیه ناپذیری ساارزمین  ز غیرقابل تجزیه بودن سرزمین جمهوریخود نشان ا

قااانون اساساای بااه   5به عنوان میرا  ایدئولوژیک انهلاب ایاان کشااور اساات، در اصاال  

د. در اصاال داناا صراحت رئی  جمهور را ضااامن اسااتهلاا ملاای و تمامیاات ارضاای ماای

های جمهوری، استهلاا ملی، شانزدهم در رابطه با اعلام وضعیت اضطراری اشار  به نهاد

قانون اساسی با   89کند و یا در اصل  و... می  ضی یا اجرای تعهدات بین المللیتمامیت ار

توجه به اهمیت تمامیت ارضی چنانچه تمامیت ارضی کشور در معرو خطر قرار گیاارد 

 (.354: 1394به بازنگری قانون اساسی یا پیگری آن کرد )هان ، نمی توان اقدام 

موضوعی که  :ت به قلمرو ارضین تصرپح وسکوت قانون اساسی نسبلش بی. چا2

اساسی کشورها مساله ساز شد ، بحاا  نااوین درهمین راستا قابل بح  است ودرحهوق  

چالش بین سکوت یا ت ریل قانون اساسی در مورد قلمرو ارضی است. به همین خاااطر 

اند اصل تمامیاات ارضاای را تو جای سفاا وجود دارد که ت ریل به قلمرو ارضی بهتر می

 آخرین اطلاعات بدست آمااد  کااه ا خیر سکوت آن؟ دراین رابطه براساس  صیانت کند ی

درصد قوانین اساساای کشااورها قلماارو ارضاای شااان کااه   87اوران دویلی ارائه می دهد  

کنند. در این طیااف، طبااق اصاال کند را تعیین میمحدود  حاکمیت دولت را مشخ  می

درصااد 20ییر ناپااذیر هسااتند.زهای قلمروی ارضی ملّی در فرانسه تیقانون اساسی مر  89

واست های مشابهی دارند که از یکپااارچگی سی از هم  شهروندان کشور درخقوانین اسا

ارضی کشور دفاع کنند یا چنین وظیفه ای را در قوانین اساسی باارای شااهروندان ومااردم 

ز یکپارچگی ارضی، من  حهااوق درصد قوانین اساسی برای حمایت ا  7درنظر می گیرند.  

نونی (. هاار یااک از بناادهای قاااDoyle, 2018: 892یاسی را مجاز شمرد  اند )مدنی و س

اند. با این وجااود مذکور، رویکرد خاصی نسبت به مفهوم قلمروی ارضی ملّی اتخاش کرد 

حتی بدون وجود چنین بندهای قانونی، قوانین اساسی ملّی در مورد قلمروی ارضی ملّاای 
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در قوانین اساسی شااامل بناادی    %14ند فهط  ویکردهای مشخ ی اتخاش می کنند. هر چر

قانون اساسی در آن قابل اِعماا است( هسااتند، هماا  قااوانین مورد گسترۀ جیرافیایی)که  

اساسی ملّی به طور ضمنی دارای بندهای قااانونی در مااورد مااذکور ماای باشااند. برخاای 

یی ون اساسی در مورد قلمروی ارضاای، ادعاااصاحب نظران بر این باورند که سکوت قان

را احکااام قااانون که گسترۀ جیرافیااایی تحاات کنتاا  پوچ و واهی است. این عد  معتهدند

شود. زیرا وجود یک قانون اساسی، مستلزم وجااود اساسی، در قانون اساسی مشخ  می

شااود یک قلمروی ارضی مشخ  است که این قانون در آن تهیه، ت ویب و اجرایی می

(Crawford, 2006: 892در ادامه هرچن .)عنوان هنجاااربرتر وقتاای بااه  د قانون اساسی به

کند بخاطر هنجار دانستن این اصل آنرا در  عالم حهااوق تضاامین قلمرو ارضی اشار  می

کند اما عالم حهوق همیشه با عالم واق  ونوعاً سیاسی انطباق ندارد و چه بسا که عالم می

جااب خدشااه دارشاادن دار کند و یا بالعک  نظم حهوقی، مو واق  نظم حهوقی را خدشه

 (.305-306: 1390برت هارت، عالم سیاسی گردد )هر

الش بین سکوت قانون اساسی و ت ریل به قلمرو ارضی چالش بین امر سیاسی و چ 

امر حهوقی، چالش بین نظم حهوقی و نظم سیاسی است که اگر باهم هماااهنگی نداشااته 

و ارضی درقانون اساساای گردد. موضوع تعیین قلمرار خدشه میباشند تمامیت ارضی دچ

کند که کشورها، حاکمیت قااوانین شکار میربار  آن زمانی تاثیر خود را آو عدم سکوت د

داننااد بااه اند نیز لازم الاجاارا میخود در کشورهای غیرمستهل که قبلاً مستعمر  آنها بود 

ی ت ننماید و در واق  قائاال بااه پیوسااتگهمین خاطر اگر قانون اساسی در این بار  سکو 

ایایی به شرح شیل داردکه های ناپیدا و ناپیوسته باشد مزمرزها هم نباشد بلکه قائل به مرز

تواند بااه تعیااین و تثبیاات عبارتند از: اولاً؛ متن قانون اساسی در مورد قلمروی ارضی می

تواننااد گسااترۀ قلمااروی یگسترۀ جیرافیاییِ مدّ نظر، منجر شود. دوماً؛ قااوانین ارضاای م

ضاای در قااانون اساساای، تمااایلات ا مشخ  کنند.  علیرغم شکاار قلماارو ارارضی ملّی ر

تهلاا طلبانه در برخی مناطق ریشه تاریخی قوی دارد و یا اینکه در اثاار دخالاات یااک اس

قدرت خارجی همسایه رخ داد  باشد که سکوت یا عدم سکوت قانون اساساای مرهماای 

ریل قااوانین اساساای بااه قلماارو بود. با همه این اوضاع و احااواا ت اا   بر این امر نخواهد

شااود و یااا در ای اجرا میوع قومی نظام منطهه وصاً در مواردی که به دلیل تنارضی مخ



302 

 

است جهانی سی   

 

  
ی 

لم
 ع

مه
نا

صل
ف

س
رة 

ما
 ش

م،
ده

رة 
دو

ی،
هان

 ج
ت

اس
ی

وم
د

 
ن

تا
س

تاب
 

14
00

  
ی 

یاپ
  پ

،
36

 

ای مثل قدرت قانونگااذاری و... را در نظاار برخی مناطق قانونگذار اساسی اختیارات ویژ 

اساسی ون اساسی و حفا نظم حاکم بر قانون  های قانهای دادگا گیرد، درکنار نظارتمی

فاقااات نااادر در عرصااه اساسی باشد و به همااین خاااطر ات تواند بهتر از سکوت قانونمی

توان دلیلی بر کنار گذاشتن نظم حاکم بر قانون اساسی و تمامیاات ارضاای سیاست را نمی

 (.305-306: 1390دانست )هربرت هارت، 

ترحافا اگر چه نیروهااای نظااامی بیشاا   :ی نظامیصیانت فیزپکی از طرپق نهادها.  3

شاایاا نظااامی قاارار ماای بیرونی هستندکه دولتها مورد هجوم ویااا اتمامیت ارضی ازبعد  

گیرند اما این مساله به بعد دیگر تمامیت ارضی هم زمانی کااه جاادایی طلبااان اقاادام بااه 

چنااین امااری را   جدایی یکجانبه ویا برگذاری فرایندآن می کنند م داق دارد. نمونه بارز

 جدایی کاتالونیا مشاااهد  نمااود زمان برگذاری رفراندوم استهلاا و درمی توان در اسپانیا 

به رئی  منطهه کاتالونیا اقدام به تدابیر شاادید امنیتاای از  که دولت مرکزی علیرغم اخطار

پلیسی نمود. در جااایی کااه تمامیاات ارضاای در مهااررات قااانون  طریق نیروهای امنیتی و

-1مثاااا دراصاال   اشار  شد  است به عنوان  در مورد دفاع ملی یا نیروهای مسلل  اساسی

قااانون اساساای 19E-1قانون اساسی باالاروس، اصاال  3-1ل قانون اساسی آلبانی، اص  12

قانون اساسی مولداوی، تأکیااد اصاالی باار حفاظاات در براباار   1-108مجارستان و  اصل  

(؛ همااین اماار در مااورد حااق 13:  1394تجاوز خارجی است)ساانجری مهاادم و ملکاای،  

قااانون 3شور نیز به عنوان مثاا دراصل  تجاوز قهری به یکپارچگی سرزمینی ک   مخالفت با

 7قااانون اساساای تاجیکسااتان، اصاال  در اساسی لیتوانی مورد اشار  قرار گرفته است. یااا

-را ممنوع ماای شودهرگونه تبلیغ یا اعمالی که با ق د تهسیم یکپارچگی دولت انجام می

ایی طلباای را خیاناات قانون اساسی گااابن جااد  7ر یک مثاا جالب اصل  اند. همچنین دد

به همین خاااطر در صااورت نهااض تمامیاات ارضاای بوساایله   1بزرگ تلهی نمود  است .

: 1392نهادهای ارضی امکان استفاد  از نیروهای مسلل برای مهابله وجود دارد. )هاشمی، 

542.) 

 
1 . All acts proposing harm to the republican tradition, the unity, the secular principles of the State, 

its sovereignty or its independence constitute a crime of high treason punishable by the law. 
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نهااش اصاالی دولاات بااه عنااوان  :. الزامات قانونی و تعهدات اخلاقی زمامللداران4

سله مراتااب بااالاتر از ارضی کشور و به عنوان نهادی که از نظر سل  تضمین کنند  تمامیت 

تواند الزامات قانونی را برای زمامداران در پی داشته باشااد، گیرد میسطوح پایین قرار می

ولیت هااا موجبااات مساائت قانونی و یا ق ور در انجااام آنبه نحوی که عدم انجام تعهدا

سیاسی آنها را در پی داشته باشد. در این رابطه قوانین اساساای یکاای از وظااایف رئاای  

(. به عنوان مثاااا قااانون 69:  1391اند )شفیعی،  ولت را صیانت از تمامیت ارضی دانستهد

، قااانون 3-8ایجان دراصل  ، قانون اساسی جمهوری آشرب  2-49اساسی ارمنستان در اصل  

انااد. ، چنین تعهدی را برای رئاای  جمهااور بیااان کاارد 2-69اساسی گرجستان در اصل  

رئی  جمهور را ضامن استهلاا ملاای، تمامیاات   5  همچنین قانون اساسی فرانسه دراصل

ارضی  و رعایت معاهدات دانسته است. به همین خاطر چون روسای جمهور مساائولیت 

ی آنها در مهاباال پای بندی به چنین تعهداتی موجبات مسئولیت سیاسسیاسی دارند، عدم  

 (. 504:  1392نهادهای ناظر را در پی خواهد داشت )هاشمی، 

درکشورهای دارای نظام غیرمتمرکز خفیف تا زمانی کااه تمرکززدایاای به همین خاطر 

ی ساد  به شکل منطهه گرایی و یا نظام فدراا تبدیل نشد  خطااری باارای تمامیاات ارضاا 

تمرکز واقعی و روا داشااتن تبعاایض در   وجود ندارد. از طرف دیگر فهدان یک نظام عدم

کنااد کااه نهااض و یااا میهایی را فااراهم  گیری نهضت حق مناطهی خاص موجبات شکل

بناادی دولاات گیری و پایتضعیف یکپارچگی سرزمین را به همرا  دارد. در عوو شکل

های تمام مناطق را مدنظر داشته باشااد ستهمرکزی به یک نظام عدم تمرکز واقعی که خوا

-وجبات تهویت یکپارچگی سرزمینی است. فارغ از تعهدات قانونی زمامداران علاایاز م

های جمهوری نماااد حاکمیاات مااردم و مشااروطیت مهور که در نظامجالخ وص رئی 

گری آن سمت به حفا تمامیت ارضی یا حفاظت نظام است، اتیان سوگند قبل از ت دی

کااه تعهاادی اخلاقاای اساات واجااد های نظام ضاامن اینیانت از قانون اساسی و پایهو ص

بزاری برای صیانت از تواند اضمانت اجرای حهوقی نیز خواهد بود. لذا همین سوگند می

مانااد کااه تمامیت و یکپارچگی ارضی باشد. با همه این وجود جای یک ساافاا باااقی می

خیر تعهدات حهوقی را هاام باارای زمامااداران چنین سوگندهایی جنبه تشریفاتی دارد یا  

یااک اماار  کند؟ برخی معمااولاً از سااوگندهای قااانون اساساای بااه عنااوان نمااادمی  ایجاد
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توان علاو  بر اثر کنند اما میباشد یاد میارای ضمانت اجرای درونی میکه تنها د اخلاقی

وقی را در نظر شرعی حن  سوگند که در کتب فههی به آنها اشار  شد  است چند اثر حه

به غیر از جنبه اخلاقی و وجدانی سوگند قائل بااه جنبااه به همین اعتبار این عد     .گرفت 

. چنین امری درموردسایر نمایندگانی کااه بطااور حهوقی و مسئولیت برای مهامات هستند

شوند هم صادق است. بر خلاف اعتهاد این گرو  سوگند نمایندگان و مستهیم انتخاب می

ارای ضاامانت اجاارای مثلاً درنظام حهوقی جمهوری اسلامی ایااران هاام درئی  جمهور  

اخلاقی و شرعی است و هاام دارای ضاامانت اجاارای سیاساای و حهااوقی؛ چااون جااز  

جارهایی است که در قانون اساسی و سایر قااوانین شکاار شااد  اساات و زمااانی عنااوان هن

 کند که واجد ضمانت اجرای حهوقی باشد.هنجار حهوقی بر آن صدق می

اویدان و دائماای دانسااتن اصاال ج  :دائمی و جاوپدان بودن اصی تمامیت ارضی  .5

باشند. این زنگری نمیتمامیت ارضی یعنی قوانین اساسی حاوی اصولی هستند که قابل با

کند. به عبارت دیگر شروط عناصر ضروری و بنیادین مبانی قانون اساسی را مشخ  می

شااود. اگاار که تحت عنااوان مااا مااردم بیااان میآنها مبین سیاست جمعی و فردی هستند  

های دائمی و جاویدان ت ریل شد  تیییر کند هویت جمعی و فردی که در قااانون هنجار

(. اولین سااوالی کااه بااه Roznai, 2014: 34شود )د  درهم شکسته میمجسم و ترسیم ش

ا کند این است کااه آیااا قااوانین اساساای بایااد دارای اصااو شهن هرخوانند  ای خطور می

وا غیرقابل اصلاح چیست؟ آیا این اصااوا دائمی و غیرقابل اصلاح باشند؟ مبنای این اص

تااری قابلیاات اصاالاح نانوشته و مهمتا ابد غیرقابل اصلاح هستند یا خیر از طریق اصوا  

تواند جلوی تجزیه طلبی ها بگیاارد؟ اساساای دارند؟ آیا دائمی دانستن تمامیت ارضی می

با شکر چنااد   یری بر تمامیت ارضی دارد؟ پاسن به این سفالاتسازی تجزیه طلبی چه تأث

 باشد:اصل همرا  است که شامل موارد زیر می

: ممکن است قااانون امیت ارضی در قوانین اساسیشکر غیرقابل اصلاح بودن تماوا(  

اساسی صریحاً هر نوع تیییر قلمروی ارضی ملّی را با این رویکاارد کااه قلمااروی ارضاای 

د قوانین اساسی ملّی ایاان درص 36ناپذیر است قدغن بداند. پذیر یا اصلاح  ملّی جدایی نا

کنند. ازطرف دیگر ممکن است قااانون اساساای صااریل یااا بااه طااور رویکرد را اتخاش می

درصد قوانین اساسی ملّی اجااازۀ 10ضمنی برای تیییر قلمروی ارضی، مجوز صادر کند.  
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درصااد  6کننااد. صااادر می یا قوۀ مهننااه، اصلاح قلمروی ارضی را از طریق تأیید پارلمان

اساسی ملّی با کسب آرای موافق اکثریت قاط  اعضای پارلمااان، اصاالاح و تیییاار قوانین  

درصااد از قااوانین اساساای ملّاای تیییاار   9دانند. در حالی کااه  قلمروی ارضی را مجاز می

 :Doyle, 2018گیرنااد )قلمروی ارضی را مبتنی بر کسب رأی در رفراناادوم در نظاار می

بودن تمامیت ارضی بااه عنااوان یااک سااازوکار  این وجود شکر غیرقابل بازنگری  (. با896

حهوقی و هنجاری قانونی ابزاری برای صیانت از این اصل در مهابل جدایی طلبی اساات. 

مسئل  قلمروی یک کشور فهط به مرزهای خارجی کشور مربوط نمی شااود. بلکااه روش 

ک  می کند. ایاان ساااختار داخلاای، ومت را نیز منعمدیریت داخلی کشور برای طرز حک

بعضی اوقات تیییر ناپذیری اصوا قانونی را پنهان می سازد. در حالیکه در برخی مااوارد 

-مهررات تیییر ناپذیری به تهسیم ناپذیری ارضی کشور )بدون هیچ استثنایی( اشار  ماای

یم ارتباااط و اساسی بیان کردکند. هرچند موارد بالا که در رابطه با قلمرو ارضی در قانون 

ا این بح  دارد، اما تمام قوانین اساسی که در خود راج  به قلماارو همبستگی مستهیمی ب

-ارضی اصولی دارند، حاوی غیرقابل بازنگری بودن تمامیت و یکپارچگی سرزمینی نمی

باشند. با این وجود شکر غیرقابل بازنگری بودن تمامیت ارضی بااه عنااوان یااک سااازوکار 

ین اصل در مهابل جدایی طلبی اساات. قانونی ابزاری برای صیانت از اهوقی و هنجاری  ح

هااا محسااوب امروز  تجزیه ناپذیری و تمامیت ارضی به عنوان جنبه اجتماعی جمهااوری

شد  و در قوانین اساسی به عنوان اصوا غیرقابل اصلاح و دائمی و جاویدان از آنها یاااد 

نگری در خااود ایاان اصاال را غیرقاباال بااازقوانین اساسی  شود. در این رابطه برخی ازمی

قااانون  10اعلام می کنند بطور خلاصه بدین شرح است؛درقانون اساسی اوکااراین ف اال 

اساسی، مهررات ارتباطات میان اکراین و کریمه را مشخ  ساخته و قدرت و اختیااارات 

از قااانون، بااه   قانونی در مهابل دولت مرکزی در کیف را روشن ساخته است. این ف اال

شته و کریمه را  بخش  اصلی و جدایی ناپااذیر اکااراین یکپارچگی ارضی اکراین تاکید دا

دانسته است. حاکمیت کریمه از محتوای قانون اساسی اکراین مشتق شد  و در این زمینه 

محدودیت هایی برای کریمه  در نظر گرفته شد  است. در حالیکه کریمه مستحق داشتن 

اکراین، قانون اساساای قانون اساسی  135مطابق با اصل مخت  خود است، قانون اساسی  

کریمه و هیچ بنیان حهوقی دیگری نباید با حهوق کشااور اکااراین تناااقض و ناسااازگاری 
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داشته باشند. با توجه به قانون اساسی اوکراین ت ااریحات راجاا  بااه تمامیاات ارضاای و 

ر ایجاااد شااد  ومناااطق خودمختاااخطوط قرمز ومحدودیتهایی که برای سطوح پایین تاار  

نظاار حهااوقی باارای صاایانت از یکپااارچگی ارضاای اساات. )غمااامی و ابزاری کارآمد از  

آید بلکااه ایجاااد یااک (. تیییر بنیانهای نظام، اصلاح به شمار نمی117:  1394من وریان،  

 قانون اساسی جدید است که این مساله مستلزم نظارت قوی است.

: چااالش طلباایسااازی تجزیااهاساایارضی و چالش اساصلاح ناپذیری تمامیت  دوم(  

ری که صیانت از اصل تمامیت ارضی با آن مواجه می شود این است که آیااا قااوانین دیگ

اساسی در کنار تمامیت ارضی باید حاوی اصلی بنام حق تجزیه طلبی باشند؟ باادواً اگاار 

اسی خودتجزیااه نگاهی به قوانین اساسی کشورها داشته باشیم تنها سه کشور درقانون اس

قانون اساسی لیختنشااتاین بااه برخاای   4-2زجمله اصل  لبی را اساسی سازی کرد  اند. اط

قااانون   74جوام  مستهل تحت شرایط خاصی حق تجزیه طلبی اعطا کاارد  اساات. مااادۀ  

اساسی اُزبکستان به جمهوری کاراکالپاکسااتان حااق تجزیااه طلباای را بااا برگاازاری یااک 

 قااانون اساساای سااودان  222ساات. اصاال  د تفویض کرد  ارفراندوم ملّی توسط مردم خو 

ت ریل کرد  که مردم سودان جنوبی می توانند رفراندومی زیر نظر نهادهای بااین المللاای 

برگزار کنند تا در مورد تجزیه طلبی رفراندوم عمااومی برگذارشااود. ایاان دسااته قااوانین 

ی ، بلکااه فهااط بااراکننااداساسی از حق عمومی، بنیادین و کلی تجزیه طلبی حمایت نمی

ل به حق تجزیااه طلباای مشااروط هسااتند. اعطااای حااق برخی نهادها و مناطق خاص قائ

تجزیه طلبی عمومی با اقتدار و برتری احکام قانون اساسی میایر است؛ زیرا در صااورت 

تواننااد بااا نادیااد  گاارفتن احکااام ارائ  حق تجزیه طلبی عمومی، مردم مناطق مختلف می

انح اااری و صااورت دهنااد. اعطااای چنااین امتیاااز  تجزیه طلبانه    قانون اساسی اقدامات

ای ممکن است با یکپارچگی قوانین و متن ارجل قانون اساسی میایرت داشته باشد.  ویژ 

قوانین اساسی نباید تجزیه طلبی را اساسی سازی کنند؛ زیرا اساسی سازی تجزیااه طلباای 

گیرد و قطعاً یت تعارو قرار مبا اصل مهم دیگری که همان تمامیت ارضی است در حال

نون اساسی موارد برهم زنند  نظم خود را در یک متن قانونی واحد مورد نظم حاکم بر قا

سانستاین »قانون اساساای کاس (. بنا بر نظر Wellman, 2005: 36دهد )پذیرش قرار نمی

 توانااد همچااون ساالاحی خطرنااا ،نباید شامل حق تجزیه طلبی باشد؛ زیرا این حق می
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را بپااذیریم، ساینسااتاین  . حتاای اگاار نظاار  ها را چند برابر سازد«ک اقلیت قدرت استراتژی

تفاوتی اساسی میان نبود این حق در قانون اساساای )یااا حتاای ممنوعیاات صااریل چنااین 

حهی( و تهسیم ناپذیری قلمرو بعنوان اصلی اصلاح ناپذیر وجود دارد.  به جااز مااواردی 

است.   لملل و حهوق اساسی داخلی ممنوعدر نظام بین ا  استثنایی، تجزیه طلبی یک جانبه

دانااد  این امر مهررات قانونی برای اصلاح قلمروی یک کشور را در این زمینه مستثنا نمی

(Roznai, 2014: 260بنابراین در شرایط معمااولی، اصاالاح ناپااذیری می  .) توانااد ماننااد

ح ناپذیری فهط یط بحرانی اصلاچراغ قرمزی پیش روی سیاست مداران باشد، امّا در شرا

تواننااد آناارا نادیااد  که سیاست مااداران ونیروهااای جاادایی طلااب می ای کاغذ است تکه

بگیرند. با چنین استدلالاتی که ابعاد حق برجدایی طلبی و اساساای سااازی آن در مهاباال 

 گیرند باید به این نتیجه رسید که در برخاایتمامیت ارضی و اصلاح ناپذیری آن قرار می

رسد که اصااوا حاااکم تاربه حدی میبین دولت مرکزی و مناطق خودمخ  موارد منازعات

بر قانون اساسی فدای مسائل سیاسی شد  و در این مرحله است که حتی اساسی سااازی 

های خودمختار را بگیرد و به تواند جلوی تجزیه طلبی گرو نکردن حق تجزیه طلبی نمی

ح شود. اما در هر حاا اصاالاجه میچالشی بزرگ موانوعی نظم حاکم بر قانون اساسی با 

ناپذیری تمامیت ارضی و اساسی سازی نکردن حق تجزیه طلبی از لحاظ قااانونی حااافا 

ها و مناطق جدایی طلب است. یکپارچگی سرزمینی درمهابل تمایلات تجزیه طلبانه گرو 

یکاادیگر قاارار به طور کلی، در این رابطااه از لحاااظ نظااری دو نظریااه عمااد  در مهاباال 

ه توجیهات خود اعتهاد به حفا تمامیت ارضی از طریااق ای که بنا بگیرند؛ یکی نظریهمی

ای که اساسی سازی تجزیه طلبی را موجب نهض اصل تجزیه طلبی دارد و دیگری نظریه

داند به نحوی که نظم مهرر در قانون اساسی بوسیله یااک عاماال یکپارچگی سرزمینی می

 (.Banai, 2015: 613رود )یمخل نظم از بین م

: چالش دیگری که تمامیت اپذیری وحق تعیین سرنوشت مردمچالش اصلاح نسوم(  

ارضی واصلاح ناپذیری آن و همچنین متعاقب آنها اساسی سازی نکردن تجزیه طلبی بااا 

آن مواجه است، چالش بین حاکمیت مردم وحق تعیااین سرنوشاات بااا اصاالاح ناپااذیری 

نظاام قااانون شود کااه بااین حاکمیاات وا مطرح میراینجا این سفاتمامیت ارضی است. د

اساسی که بیانگر اصلاح ناپذیری تمامیت ارضاای اساات وحااق تعیااین سرنوشاات مااردم 
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کدامیک ارجحیاات دارد؟ اگاار چااه قااوانین اساساای درایاان رابطااه ساااکت هسااتند، امااا 

مبااین های حهوقی که گاهی برای تضمین تمامیت ارضی درحهوق بین الملاال کااه  تئوری

ه حق تعیااین سرنوشاات درصااحن  داخلاای نی تمامیت است وگاهی برای توجیجنبه بیرو

شااود. امااروز  حااق تعیااین کند مبنایی برای حفا تمامیت ارضی تلهاای میظهور پیدا می

سرنوشت به مسائلی همچون دموکراسی، تضمین حهوق اقلیتها واحترام بااه حهااوق آنااان 

تعیااین سرنوشاات جمعاای در   دارد و حتی حااق  نزدیک شد  و اساساً سرشتی فردگرایانه

شود. مبح  حق تعیین سرنوشاات مااردم، بعنااوان های فردی فرو کاسته میه حقنهایت ب

صاحبان اصلی حهوق ارضی، بر این مبنا استوار است که مردم تنهااا کسااانی هسااتند کااه 

نی الاازام نمایندگانشان حق ادار  کشور را دارند. از این رو مردم از قدرت و اختیااار قااانو 

کنااد.  نوع و نحوۀ حکمرانی بر آنها را مشخ  میباشند که  مشروعی برخوردار می  آور و

حق تعیین سرنوشت مردم عموماً یکی از شروط مشروعیت یافتن اقتدار سیاسی و ارضی 

 باشد.  می

بطور خلاصه در رابطه با تأثیر استناد به حق حاکمیاات مااردم باارای اصاالاح قلماارو  

یررساامی قااانون طلبی که منجر بااه اصاالاح پااذیری غسازی حق تجزیه  ارضی و اساسی  

های حهوقی در زمینه حق تعیین سرنوشت مااردم ترین رویکرد نظامگردد رایجاساسی می

گیاارد امااا بخاااطر این است که معمولاً این اصل در قانون اساسی مورد شناسایی قرار می

ود؛ چراکه هیچ شآن مشخ  نمی  حهوقی غامض آن، طریق ابراز و اعماا  -ابعاد سیاسی

زاد  و د قانونمندکردن ابزاری و شیوۀ براندازی خااود نیساات )حبیااب نظام حهوقی درصد

( و از همین روی نیز این امر بااه سااکوت واگذارشااد  و از ایاان 100:  1395من وریان،  

های ابزاری زیادی شد  است. به طور کلی اصلاح ناپذیری اباازار قااانونی سکوت استفاد 

ورد استفاد  قرار گیرد؛ بدین معنااا کااه نگیزی است که باید با احتیاط مچید  و جدا براپی

اصلاح ناپذیری تمامیت ارضی از دیگر اصوا قانون اساسی که با شروطی دائمی از آنهااا 

هااای بااا داعیااه تجزیااه شود، آسیب پذیرتر است. تهدیدهای داخلاای )جریانپشتیبانی می

جی( بااه زور اساالحه ویااا تحریکااات خااار  ا قدرت نظامی وطلبانه( و خارجی )انضمام ب

ای از شااروط کنند. اصلاح ناپذیری تمامیت ارضاای، نمونااهاصلاح ناپذیری را تهدید می

دائمی حمایتی است که تأثیر چندانی ازبعد حهااوقی وسیاساای نداشااته اساات. در واقاا ، 
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وانایی ( ندارد و در تهای معاصراصلاح ناپذیری تأثیر مستهیمی در شرایط بحرانی )بحران

مربااوط بااه تهساایم ناپااذیری قلمااروی کشااورها، شااک و  آن برای حل و ف اال مسااائل

های بسیاری وجود دارد. هرچند اصلاح ناپذیری تمامیت ارضی سازوکاری حهوقی شبهه

برای صیانت از تمامیت ارضی است اما جزو اصولی اساات کااه ریسااک بساایاری ایجاااد 

  گرفتن دیگاار ن اصلاح ناپذیر، منجر به نادیداز اصوا بنیادیکند. نادید  گرفتن برخی  می

اصوا اصلاح ناپذیر قانونی خواهد شد. تضعیف اصوا قانونی اصاالاح ناپااذیر، شااکافی 

میان واقعیت قانون اساسی و رسوم قانون اساسی ایجاد خواهد کرد. هنگامی که تمامیاات 

اساساای د و حکم قااانون  شو ارضی کشوری از طریق شکل گیری جدایی طلبی تهدید می

کنااد. های خود را نمایااان میها و نه اصلاح ناپذیری، ضعف  به خطر می افتد، قفل درِ

باید درنظر داشته باشیم که گاهی اوقات تیییر بخشی از قانون اساسی منجر به تیییر کاال 

(. اغلب یکی از اهداف مردم هرکشااوری Häberle, 2000: 77-79شود )قانون اساسی می

کنااد. بااه همااین ایجاااد می  سی است که هویاات قااانون اساساای رات از ساختاراساحمای

کنااد اعتباراست که قانون اساسی تیییر پذیراست اما اسباب نابودی خودش را فراهم نمی

(Jacobsohn, 2006: 361 به همین لحاظ تمامی نظرات ارائه شد  به همین مطلب ختم .)

ورد  اساات کااه خااود یاات ملاات پیونااد خاا شود که چون هویت قانون اساسی بااه هو می

اساسی هستند، لذا نابودی یک قانون اساسی به معنای نابودی هویت یک موسسان قانون  

 ملت است و جز ملت کسی حق تیییر قانون اساسی ندارد.

شاید یکاای از نهادهااایی کااه  :دادرس اساسی ضامن اصلی حفظ تمامیت ارضی.  6

در مهابل افکار جاادایی طلباای   پارچگی سرزمینیتواند بیشترین نهش در صیانت از یکمی

تاارین های قانون اساسی به عنوان دادرس اساساای اساات کااه در مهاامشته باشد، دادگا دا

مسأله که انطباق قوانین پایین دستی با قانون عالی اساات، نهااش اساساای و بنیااادین دارد. 

هااایی ین نظااامبیشترین حمایت از اصل یکپارچگی سرزمینی به عنوان اصل بنیااادین چناا 

ت. دادرس اساساای در ایاان مااوارد نهااش مهاام وسط دادرس اساسی صورت گرفته اساا ت

وحیاتی خود را که داوری بین حکومت مرکزی و مناااطق خودمختااارمحلی اساات را بااه 

نحو احسن و مثبت با استناد به نظم حاااکم برقااانون اساساای و نظریااات دولاات ملاای و 

 قی اوکراین واسپانیا مشاهد  میرا درنظام حهو   حاکمیت ملت ایفاکرد  است.که نمونه آن
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م ااوب   rp-11/ 2001کنیم؛ به عنوان مثاا  دادگا  قانون اساسی اکراین در حکم شاامارۀ  

)در ارتباط با ساختار ارضی و مدیریتی( اشار  می کند کااه یکپااارچگی 2001جولای    13

ا فاا  مهامااات مساائو ارضی و مدیریتی، تعهداتی وابسته به هم هستند که مبنای انجام وظی

لی می باشند. یا درراستای صیانت از تمامیاات ارضاای در دولت مرکزی و دولت های مح

در پروناادۀ   2014مااارس    14درمهابل برگزاری رفراندوم برای تجزیااه طلباای در تااارین  

دادگااا  قااانون اساساای  rp-2/ 2014، شاامارۀ 2014مااارس  14کیااف،  1-13/ 2014شمارۀ  

ساای در رفراندوم ناقض اصوا قانون اسا  ت مطرح شد  درسوالا  اکراین عنوان داشت که:

ارتباط با قلمروی یکپارچ  ارضی اکراین است و از حدود قانونی اش تجاوز کرد  اساات 

و   19و پاراگراف دوّم اصاال    8و    5و    2و    1و از این رو قطعنامه مذکور با اصوا قانونی  

و  92اصاال هجدهم و بیستم و پاراگراف سیزدهم و    85و پاراگراف سوّم اصل    73اصل  

قانون اساسی اکراین میایر اساات. قطعنامااه مااذکور   132،133،134،135،137،138اصوا  

همچنین میایر با اصوا اساسی حاکمیت مستهل و قلمروی یکپارچ  کشور است و حتاای 

اصوا و حهوق بین المللی مربوط به احترام به حاکمیت مستهل سیاسی هر کشور را زیاار 

یااک کشااور نداشااته وش های صلل آمیز تیییاار مرزهااای  ت و توجهی به رپا گذاشته اس

است...درجمهوری اسلامی ایران اگر چه می توان چنین نهشی را برای شورای نگهبان به 

عنوان دادرس اساسی در باب تطبیق م وبات قائل شد اما به مانند مسائل مطرح شد  در 

رای نگهیان نبود  ایم، که ن نهشی برای شو اوکراین واسپانیا ما تا به حاا شاهد ایفای چنی

حهوقی حاکم -عمد  آن هم شکل نگرفتن چنین ادعاهایی با توجه به ساختارسیاسی  دلیل

 بر این نظام بود  است.

 نتیجه گیری

مفهوم داخلاای آن یعناای حفااا حرماات از آنجا که منظور از تمامیت ارضی در این مهاله  

ه طلباای اساات و قااوانین اساساای و عااادی مرزهای داخلی کشور و جلااوگیری از تجزیاا 

ی را برای حفا آن ازجمله اساسی سازی، صیانت فیریکی از طریق نیروهااای سازوکارهای

نظامی و الزامات و تعهدات اخلاقاای زمامااداران و غیرقاباال اصاالاح بااودن آن را متااذکر 

ت کااه اما با این وجود تمامیت ارضی با چالش بزرگی بنام تجزیه طلبی روبروساند،  شد 

ای اعتهاااد   است، بااه همااین خاااطر دسااتهدر برخی از قوانین اساسی، اساسی سازی شد
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گیاارد حااافا دارند که اساسی سازی تجزیه طلبی چون جلوی اغتشاش و درگیری را می

ق تعیااین سرنوشاات را در مهاباال ای دیگاار حاا تمامیت ارضی است. از طرف دیگر عااد 

توان قانون اساساای رند که از طریق این اصل میدانند و اعتهاد داتمامیت ارضی غالب می

ها در بساایاری های قانون اساسی در مهابل تجزیه طلبیرا تیییر داد. با وجود اینکه دادگا 

ن اساساای شکاار کنند و حتی اگر این اصل در قانو موارد به اصل تمامیت ارضی استناد می

که بنیان دولت و قانون اساساای دانند  نشد  باشد آنرا یک اصل فراساختاری و نانوشته می

های تجزیااه طلباای را بااه اسااتناد تمسااک بااه حااق تعیااین همه پرساای برآن وابسته است 

المللاای ای و بیندانند و در این زمینه همراهی نهادهای فراملی منطههسرنوشت مطرود می

دهااد و مرا  دارند ولی بازهم جدایی طلبی روی دیگر خااود را نشااان میهم باخود به ه

اند اقاادام بااه جاادایی از داد  شد طریق تمسک به اصولی که با لعاب دموکراسی غسل  از

کنند. چنین تفکراتی نتیجه عدم درکی حهوقی از حق تعیااین سرنوشاات سرزمین ملی می

در زمانی که یک اصاال غیرقاباال دارد. داخلی است و اینکه هنوز ابهام در مورد آن وجود 

سااتفاد  گیرد تنها را  سازش بین این اصااوا ایک قرار میتیییر در مهابل ادعاهای دموکرات

از راهکار اصلاح قانون اساسی است چرا که بسیاری از قوانین اساسی در خااود ت ااریل 

ر )غیرقاباال به این امر ندارند که تمامیت ارضی غیرقابل اصلاح است. تمسک به ایاان اماا 

ادعای حق تعیین سرنوشاات اصلاح بودن( در مهابل مردمی که اگرچه در اقلیت هستند و 

گردد که بهترین را  استفاد  از راهکااار دموکراتیااک گیری میدارند موجب اغتشاش و در

برای اصلاح قانون اساسی است. به غیراز اصلاح قانون اساسی را  حل دیگر، تبیین اصل 

درحهوق داخلی کشورهاست و اینکه یک نهاد بین المللاای نظااارت   حق تعیین سرنوشت 

انسااانی صااورت گرفتااه   ام دهد که آیا نهض اصوا دموکراتیک وتضیی  حهااوقلازم انج

یاخیر؟ به همین خاطر صرف ادعای تجزیه طلبی و جدایی یکجانبه به بهان  اعماااا حااق 

اساای کشااورها امااری تعیین سرنوشت نه تنها در حهوق بااین الملاال بلکااه در حهااوق اس

تواند اباازاری زی تجزیه طلبی نمیغیرقانونی است. در ادامه قابل شکر است که اساسی سا

توان حماال تمامیت ارضی باشد سکوت قانون اساسی دراین مورد را نمی  برای صیانت از

برمشروعیت آن کرد. اگرچه قوانین اساسی در مورد مواردی که نمی تواند به همه پرساای 

ن توان چناایت هستند اما از طریق نظریه و تئوری حهوقی اصوا نانوشته میگذاشت ساک 
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ا اساسی سازی نمود. چون تمامیت ارضی به مواردی را توجیه کرد و از این به بعد آنها ر

های وحدت ملاای و همبسااتگی میااان اقااوام جنب  اجتماعی ملت پیوند خورد ، حفا پایه

یک ملت و لزوم همبسااتگی بااین آنهااا موجااب بجای واگرایی آنها و اشار  به مشترکات  

گردید  که خود موجب صاایانت ازجنبااه ساارزمینی ملاات بروز روحیه ملی در بین اقوام  

در راستای صیانت از ملت که اگر نهض گردد تمامی مظاهر یکپارچگی ازجمله   گردد.می

نه تمامیت ارضی نیز خدشه دارمی گردد قوانین اساسی و عادی سازوکارهایی را در صااح

و اساسی سازی کااردن اند ازجمله؛ پذیرفتن آن به عنوان مادر اصوا،  داخلی درنظر گرفته

گیرنااد کااه مااردم ی که منشأ خود را از قااانون اساساای میآن، نهش دادرسان قانون اساس

ها تعادا لازم بااین خودمختاااری و یکپااارچگی ملاات را مفس  آن هستند که این دادگا 

میت مستهل در یک جمهااوری یااا غیرجمهااوری از آن ملاات آورند، اینکه حاک بوجود می

هااا از بااا چالشسازی، و مبااارز   ی پیوند بین دولت و ملت و ملت است، همچنین برقرار

ها به عنوان بخشی از ملت کااه های ملت همچنین رعایت حهوق اقلیت طریق تحکیم پایه

، همه ازجملااه برمبنای اصل تبعیض مثبت دارای حهوق انسانی مخ وص به خود هستند

گااردد. بااه همااین ا نمیسازوکارهای موجود است که در هم  کشورها به یک شکل اجاار

های قومی و هویتی وجود دارد و یااا اقااوام و اقلیتهااا خااود را خاطر در مناطهی که انگیز 

گردد که قااوانین اساساای بایااد مبااانی و دانند پیشنهاد میقربانی تبعیض دولت مرکزی می

و نمادهای آن را شکر کند و درمهدمه خود از تارین و گذشااته ملاات   عوامل وحدت ملی

قومی تااا اقااوام بجااای حاا    بگویدو  به تهویت فرهنب همگرایی و نفی واگراییسخن  

درپایان بایااد گفاات  هویت قومی احساس هویت ملی و تعلق به ملتی واحد داشته باشند.

ورها و نااوع نظااام سیاساای که اولاً؛ وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم باار کشاا 

ارائه شد  شدت و ضعف را نشان دهد بااه   تواند در رابطه با سازوکارهایحاکم بر آن می

دهد. ثانیاً؛ در توان گفت فلان راهکار در فلان کشور جواب میبطور قاط  نمینحوی که  

-جامعه مدرن امروزی توسعه روابط در فضای مجازی و ارتباطات بین کشورها و گاارو 

ام های جدایی طلب یکی از تهدیدهای جدی برای تمقومی موجب شد  که نهضت   های

قااوی ناسیونالیسااتی هماارا  بااا حمایاات   عناصر تمامیت ارضی باشد که اگاار دارای ارادۀ

نهادهای بین المللی و یا فشار کشورخارجی باشد بر نظم حاکم باار قااانون اساساای غلبااه 
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سیاسی در کنار یکپارچگی قانونی و در پیونااد پیدا کرد  که تنها را  آن وجود یکپارچگی  

یاساای پیونااد رچگی قانونی در تمام مظاهرش اگر به یکپارچگی سباشد. لذا یکپابا آن می

 بخورد ملت به وظیفه اصلی خود که همه پرسی روزانه است عمل کرد  است.
 

 

 

 
 منابع 

( راباطه  (،  1381احمدلو، حابیب،  تبریاز  ملی  میزان هویتباررسی  باین جواناان  در  قاومی  ، و هویات 

 درسدانشگا  تربیت م انسانی ران، داناشکد  عالوم، تهارشد کارشناسی نامه پایان

( حمید،  اجتماعی،  1390احمدی،  و  فرهنگی  مطالعات  پژوهشکد   تهران:  ایرانی،  ملی  هویت  بنیادهای   ،)

 چاپ دوم 

(، صورت مشروح مذاکرات مجل   1364ابط عمومی مجل  شورای اسلامی، )ادار  کل امورفرهنگی ورو

وروابط عمومی   وری اسلامی ایران، تهران: ادار  کل امورفرهنگیبررسی نهایی قانون اساسی جمه

 مجل  شورای اسلامی، جلد سوم 
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ون اساسی ایران وق ملت درقانون اساسی؛ مطالعه تطبیهی میان قان(، مبانی تحدیدحه 1398اسدزاد ، علی، )

 و فرانسه، تهران: انتشارات خرسندی، چاپ اوا 

( فرد، حسن،  کریمی  کیومر  و  عملکرد شوراها1395اشتریان،  وبررسی  نهد  اسلامی شهردرایران،  (،   ی 

 95-133: 7، شمار  2ف لنامه دولت پژوهی، مجله دانشکد  حهوق وعلوم سیاسی، ساا 
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در  محسنی  و  رضا  جع تابش،  )بیدی،  اسلامی1390فر،  نظام جمهوری  مشروعیت  مبانی  تهران:    (،  ایران، 

 مرکزاسناد انهلاب اسلامی، چاپ دوم 

از تشریفات رسمی (، تحلیلی بر تیییر قانون اساسی خارج  1395زاد ، توکل و من وریان، م طفی، )حبیب
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 نشر و پژوهش شیراز  
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 تژیک (، سیاست خارجی ایران، تهران: انتشارات مطالعات استرا 1398سری  الهلم، محمود، )

شارات مجد،  (، نیروهای مسلل درنظام حهوقی ایران، تهران: انت1394سنجری مهدم، فریبا و ملکی، وحید، )

 چاپ اوا 
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